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غذایی سه  شیفته شدند  واحد های تولیدی صنایع 
 ســخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت با بیان اینکه بــرای افزایش 
تولید در زمــان جنگ، برخی واحد های 
تولیدی به ویــژه در حوزه صنایع غذایی 
سه شیفته شــدند، جزئیات حمایت از 

واحد های تولیدی را اعلام کرد.
به گــزارش ایلنا، عــزت االله زارعی، 
و  وزارت صنعــت، معدن  ســخنگوی 
تجارت گفت: تمــام واحد های تولیدی 
در حال حاضر در کشــور فعال اند مگر 
آن واحد هایی که در جنگ آسیب دیده 

باشند.
او با تأکید بر حمایــت از واحد های 
تولیــدی در زمــان جنگ  گفــت: یکی 
از ایــن حمایت هــا مربــوط بــه چک 
برگشــتی اســت. بدین ترتیب، اگر چک 
تولیدکنندگان از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ 
تا اطلاع ثانوی برگشت بخورد، مشمول 
اعمال محدودیت هــای ماده ۵ و ماده 
۲۱ قانون چک نیستند؛ یعنی می توانند 
دســته چک، تســهیلات و ضمانت نامه 
بگیرند و حســاب افتتــاح و کارت های 
بنابراین،  کنند.  تمدید  را  بازرگانی شــان 
برای  برگشــتی  چک  محدودیت هــای 
واحد هایی که از ۹ اســفندماه چکشان 
نمی شــود.  اعمال  بخــورد،  برگشــت 
همچنیــن یکی از شــروط تمدید کارت 
بازرگانی، رفــع ۷۰ درصدی تعهد ارزی 
تولیدکننده اســت. در حال حاضر، این 
۷۰ درصــد به ۶۰ درصــد کاهش یافته 
اســت و کســانی که تا ۶۰ درصد رفع 
تعهد ارزی کنند، تا پایــان فروردین ماه 
می توانند کارت بازرگانی خود را تمدید 

کنند.
زارعی افزود: یکی دیگر از مصوبات، 
مربــوط بــه ســقف مانده تســهیلات 
ســرمایه در گردش اعطایی است که از 
۹۰ درصد فروش ســال گذشته به ۱۳۵ 
درصــد افزایش پیــدا کــرد. همچنین 
سقف فردی ذی نفع واحد هم از ۲۰ به 

۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.
زارعی با اشــاره به تسهیل و تسریع 
تولیــدی  واحد هــای  دریافتــی  ارز  در 
بــرای واردات مواد اولیــه و تجهیزات 
تولیــد، گفــت: اقــدام دیگــری که در 
وزارت صنعت در دســت بررسی داریم 
و در هفته جــاری انجام خواهد شــد 
مربوط به اختصــاص ارز برای واردات 
مواد اولیه اســت که بر مبنای میانگین 
واحد هــای   ۱۴۰۴ و   ۱۴۰۳ ســال های 
تولیــدی درصــدی بــرای فصــل بهار 
اختصاص پیدا خواهــد کرد که بتوانند 

برنامه ریزی بهتری داشته باشد.

بدون بیمه پرداخت می شود  خسارت خودروهای جنگ زده 
نهاد ناظــر صنعت بیمــه با صدور 
مکاتبــه ای از طــرف معاونــت نظارت 
نحــوه ارزیابــی خســارت های وارده بر 
خودروهــای آســیب دیده در جنــگ را 

مشخص کرد.
به گــزارش مهر بــه نقــل از بیمه 
مرکزی، نهاد ناظــر صنعت بیمه اعلام 
کرد شرکت های بیمه پرداخت خسارت 
زیان دیــدگان ایــن جنگ را در دســتور 
کار خــود قــرار داده انــد و در اجــرای 
تصمیم وزارت اقتصاد و دولت، تمامی 
ظرفیت هــای خــود را بــه کار گرفته و 
ارزیابی خسارت وارده بر کلیه خودروها 
اعم از اینکــه دارای پوشــش بیمه ای 

باشند یا نباشند را انجام خواهد داد.
بر اســاس ایــن گــزارش، معاونت 
نظارت بیمــه مرکزی طــی نامه ای به 
شرکت بیمه ایران اعلام کرد  این شرکت 
با هماهنگی سازمان های ذی ربط، کلیه 
ارزیابی هــای ریالی خســارات وارده به 
خودروهای مردم را توســط واحدهای 

ارزیابی خسارت انجام دهد.

روی بخش داخلی بازوی پیت هگســت، وزیر جنگ ایالات متحده، 
 «Deus Vult» :عبارت لاتینی با حروف گوتیک خالکوبی شــده است
که شــعار جنگی نخستین جنگ صلیبی در سال ۱۰۹۶ بود و به پاپ اوربان 
دوم زمانــی که شــوالیه های اروپا را بــرای جنگ به  منظــور بازپس گیری 
اورشلیم از مسلمانان فراخواند، نسبت داده می شود. هگست این موضوع 
تاریخــی را به خوبی می داند چرا که همین عبارت، آخرین کلمات کتاب او با 
عنــوان جنگ صلیبــی آمریکایــی (American Crusade) نیز هســت. او 
«Deus Vult» را «فریاد جنگی شــوالیه های مسیحی هنگامی که به سوی 
اورشلیم حرکت می کردند» توصیف می کند، دعوتی از «پیروان مسیح برای 

برداشتن شمشیر در دفاع از ایمان، خانواده ها و آزادی شان».
به  نظر می رســد هگســت تمرّدی آگاهانه از ممنوعیت خالکوبی در سفر 
لاویان (۲۸:۱۹) دارد. روی ســینه اش خالکوبی بزرگی از صلیب اورشــلیم 
دیده می شود، نمادی از سلسله پادشــاهان صلیبی که ارتش های اروپایی 
پس از تصرف اورشــلیم در ســال ۱۰۹۹ ایجاد کردند. روی بازویش در کنار 
عبارت «Deus Vult»، شمشیری درهم تنیده با یک صلیب دیده می شود که 
روی تیغه آن یشــوعا (Yeshua) نام مسیح به زبان عبری را شکل می دهد. 
این خالکوبی به آیه ای از انجیل متّی (۳۴:۱۰) اشــاره دارد: «من نیامده ام تا 

صلح بیاورم، بلکه شمشیر کشیده ام برای جنگ».
از زمانی که هگست «وزارت دفاع» را در دست گرفته و آن را «وزارت جنگ» 
نامید، در پنتاگون مراسم دعاهای ماهانه مسیحی برقرار شده است. او برای 
سربازانش در میدان نبرد مَزمور ۱۴۴ از کتاب مزامیر را بارها نقل کرده است: 
«مبارک اســت خداوند، صخره من، که دســتانم را برای نبرد و انگشتانم را 
برای جنگ تعلیم می دهد». با این حال، ارتش آمریکا از نظر قانون اساسی 
موظف به بی طرفی دینی اســت. ســربازان به یک «دین» خاص ســوگند 
وفاداری نمی خورند، بلکه به «قانون اساســی» سوگند می خورند. سازمان 
آزادی دینی نظامیان (MRFF) از زمان حمله به ایران بیش از ۲۰۰ شکایت 
از بیش از ۵۰ پایگاه نظامی آمریکایی دریافت کرده اســت، شکایت هایی که 
در آنها ســربازان گزارش داده اند برخی افسران، جنگ را برای شان در قالبی 
دینی و آخرالزمانی وصف می کنند. در یکی از شکایت ها که روزنامه گاردین 
آن را نقل کرد، فرماندهی به افســران زیردست خود گفته است که جنگ با 
ایران بخشــی از نقشه الهی خداوند است و دونالد ترامپ به دست عیسی، 
مَســح شــده تا آتش نشــانه را در ایران برافروزد و آرماگادون را آغاز کند و 
بازگشت مســیح به زمین را رقم بزند. شــکایت های دیگری نیز از افسرانی 
می گوید که دلایل نبرد خود را به تصاویر آخرالزمانی کتاب مکاشــفه یوحنا 
ارجاع داده اند و جنگ با ایران را «نزاعی مورد تأیید کتاب مقدس» توصیف 
کرده اند که با تصورات مســیحی از پایان جهان مرتبط است. هگست نیز از 
تریبون پنتاگون جنگ با ایران را چنین توصیف کرده اســت: «مرگ و ویرانی 

از زمین و آسمان در تمام طول روز».
در این نوع تصور و نگرش غیر انسانی وقتی دشمن دیگر یک رقیب سیاسی 
نباشــد و نماد شر مطلق شود، ســازش با او خیانتی دینی و اخلاقی جلوه 
می کند. در چنین وضعی نوعی همسان سازی تفکر شخصی شکل می گیرد: 
رهبر نقش خود در جنــگ را به مبارزه ای تاریخی پیوند می زند، به  گونه ای 
کــه انتقاد از «جنگ و جنگ طلبی» به مثابــه انتقاد و مقابله با «اراده خدا» 
 (Crusader in Chief) جلوه می کند. هگســت، ترامپ را فرمانده صلیبیان
می نامد. در کتاب جنگ صلیبی آمریکایی او چشــم انداز سیاســی خودش 
را به صورت نبردی میان نیروهای مطلق توصیف می کند: «آمریکانیســم» 
(نازیسم مدرن) در برابر همه چیز دیگر: فمینیسم، جهانی گرایی، مارکسیسم 
و پیشــروگرایی. نتیجــه این نبرد نیز مطلق اســت: یا «آمریکانیســم پیروز 
می شــود» یا «مرگ فرا می رســد» و دیگر چه مصداقی روشن تر از این طرز 
تفکر مطلق و آخرالزمانی را که در لباس سیاست پناه گرفته است، می توان 

بیان کرد؟!
هگســت من را یاد کاپیتان آهاب در رمان «موبــی دیک» اثر هرمان ملویل 
می اندازد. تعقیب نهنگ ســفید از سوی آهاب داستانی درباره شکار نهنگ 
نیســت، بلکه یک مرجــع مطالعاتی و رویکردی اســت. رویکرد و تفکری 
که یک تعارض را از ســطح سیاسی به ســطحی ایدئولوژیک و متافیزیکی 
تبدیــل می کند. در این نقطه، نهنگ دیگر حیوان نیســت، بلکه نماد مطلق 
خود شر است و شکار نهنگ دیگر مســئله ای استراتژیک یا منفعت طلبانه 
نیست، بلکه فراخوانی کیهانی است. این فراخوان به هر رنج و سختی معنا 
می دهد، قربانیان را شهید تصور می کند و تردید در این رویکرد را خیانت به 
همه چیز می داند، و در نهایت ســازش و صلح را ناممکن می کند، زیرا چه 
کسی است که با شــر مطلق مذاکره  کند؟ ملویل نشان می دهد که چگونه 
رویکرد و جهان بینی آهاب به تدریج به جهان بینی تمام خدمه کشتی تبدیل 
می شــود. کشــتی او، پکواد، دیگر در خدمت دموکراســی و تفکر جمعی 
نیست بلکه کشتی  پکواد نماد جامعه ای است که در آن روایت های کاپیتان 
از جهان بینــی خودش، صدای تفکــر دیگران را شــکل می دهد و صدای 
مخالفان را خفه می کند. وقتی نهنگ به نماد شــر مطلق تبدیل شود، دیگر 

هر اعتراض یا تردیدی نشانه ضعف یا ترس تلقی می شود.
داســتان موبی دیک با فاجعه پایان می یابد. کشــتی پکواد غرق می شــود 
و تقریبــا تمام خدمه جان خود را از دســت می دهند، نه بــه این دلیل که 
نهنگ شکست ناپذیر اســت بلکه چون آهاب شکار را به مسئله ای حیثیتی 
از عدالــت متافیزیکی تبدیل می کند که هیچ ســازش یا عقب نشــینی ای را 
برنمی تابد. تنها بازمانده ایشــماعیل اســت، همان مردی که هرگز کاملا در 
روایت آهاب غرق نشــد. نکته ملویل این نیســت که ایمان دینی به  خودی  
خود خطرناک اســت بلکه این است که وقتی تعارض ها به عنوان نبردهای 
کیهانی تفسیر شوند محدودیت های اخلاقی خود را از دست می دهند و در 
نتیجه امکان پایان یافتن شان به شکلی مسالمت آمیز و صلح آمیز نیز از بین 
می رود. در چنین وضعی دیپلماسی، خیانت جلوه می کند و هدف محدود 
نشانه ترس است. جنگ از درون رشد می کند نه به خاطر واقعیت ها و دلایل 
اســتراتژیک نظامی بلکه به خاطر منطق نادرســت روایت ها از تعارضات و 
تهدید ها. آهاب خودآگاه ســکان کشــتی را برای نابود کردن کشتی خود به 
دســت نگرفت زیرا گمان می کرد در حال تعقیب شــر است. هگست هم 
ناخــودآگاه چیزی را نمایندگــی می کند که ملویل به خوبی می شــناخت: 

«مردی که اجازه داده داستانی دروغین بر او مسلط شود».
پس از غرق شــدن پکواد، تنها ایشــماعیل باقی می ماند تا داســتان را از نو 
روایت کند. ملویل می دانســت که چنین داستان هایی همیشه باید از سوی 
کسانی روایت شــوند که هنوز غرق در روایت های دروغین نیستند و به هر 

داستانی به راحتی ایمان نمی آورند.

کالبدشکافی قیمت نفت در تنش های خاورمیانه
هژمونی ژئوپلیتیک بر فاندامنتال های بازار

خبر یادداشت

اقتصاداقتصاد

در مقطــع کنونی، بــازار جهانی انرژی نقطــه عطف تاریخی 
خــود را تجربه می کند. با تأیید رســمی توقف تردد ناوگان تجاری 
و نفتکش ها از کریدور استراتژیک تنگه هرمز، بازار از فاز احتیاطی 
«قیمت گذاری صرف ریســک» خارج شــده و رســما به قلمروی 
وحشــت زده «قیمت گذاری بر مبنای کمبود مطلق» قدم گذاشته 
اســت. هژمونی ژئوپلیتیک اکنون نه تنها بر فاندامنتال های کلان 
سایه افکنده، بلکه ساختار فیزیکی و لجستیکی بازار را به طور کامل 
فلج کرده اســت. در این اتمسفر فوق  بحرانی، آناتومی بازار نفت 

دستخوش تغییرات بنیادین زیر شده است:
۱. فلج سیستمی لجستیک و ظهور پدیده «ظرفیت مازاد محبوس»

بسته شــدن تنگه هرمز به معنــای خروج روزانــه بیش از ۲۰ 
(میلیون بشــکه در روز) نفت خام و میعانات گازی از چرخه تأمین 
جهانی اســت؛ رقمی معادل تقریبا ۲۰ درصد از کل مصرف روزانه 
جهان اســت. مهم ترین ضربه گیر بازار یعنی «ظرفیت مازاد تولید 
اوپک پلاس» کارایی خود را از دســت داده اســت. اگرچه عربستان 
ســعودی و امارات متحده عربی روی کاغذ دارای میلیون ها بشکه 
ظرفیت تولید رزرو هســتند، اما در غیاب دسترسی به آب های آزاد، 
این بشکه ها تبدیل به دارایی های محبوس شده اند. ظرفیت خطوط 
لولــه ای که تنگه هرمــز را دور می زنند (نظیر خــط لوله پترولاین 
عربستان به سمت دریای سرخ و خط لوله حبشان-فجیره امارات به 
سمت دریای عمان) در خوش بینانه ترین حالت و با فشار حداکثری 
پمپ ها، تنها قادر به انتقال روزانه ۶٫۵ تا ۷ میلیون بشــکه هستند. 
این بدان معناست که بازار با یک کسری عرضه فیزیکی و غیرقابل 
جبران حداقل ۱۳ تا ۱۵ میلیون بشکه به صورت روزانه مواجه است.
فــاز بــه  ورود  بــازار:  زمانــی  ســاختار  فروپاشــی   .۲

(Hyper-Backwardation) 
انســداد این شریان حیاتی، روان شناســی بازار اوراق مشتقه را 
متلاشی کرده است. پالایشگاه های آســیایی و اروپایی که با خطر 
توقف فوری خطــوط تولید خود مواجه هســتند، برای تصاحب 
معدود محموله های فیزیکی در دســترس (روی آب یا در مخازن 
خارج از خلیــج فارس) وارد یک جنگ قیمتی بی امان شــده اند. 
این وحشــت خرید (Panic Buying) ســاختار بازار را به یک سوپر 
بک واردیژن کشانده است. اختلاف قیمت میان قراردادهای تحویل 
فوری (Spot) و قراردادهای تحویل شــش ماهه به ارقام نجومی 
و بی سابقه ای رسیده است. در این شرایط، قیمت گذاری بنچمارک 
برنت عملا ســقف تکنیکال خود را از دست داده و با عبور از کانال 
۱۲۰ بــا هر تیتر خبــری قابلیت جهش به ســمت مقاومت  های 
روانی ۱۴۰ و فراتر را پیدا کرده اســت. با پرش های ناگهانی قیمت، 
فروشندگان استقراضی در تله ای مرگ بار گرفتار شده اند. اتاق های 
پایاپــای بورس برای مدیریت ریســک نکــول، الزامــات وثیقه را 
به صورت تصاعــدی افزایش داده اند که این امر به خروج اجباری 
بســیاری از صندوق های پوشش ریســک از بازار و کاهش شدید 
نقدینگی انجامیده؛ پدیده ای که خود کاتالیزوری برای نوســانات 

وحشیانه تر است.
۳. سرایت بحران: شوک متقارن به بازار  گاز طبیعی (LNG) و اثر 

جایگزینی
هژمونی ژئوپلیتیک کنونی تنها محدود به طلای سیاه نیست. 
 (LNG) روزانه حدود ۲۰ درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع

- عمدتا از مبدأ قطر - از همین آبراه عبور می کند. توقف صادرات 
LNG خاورمیانــه، قیمت بنچمارک هــای گازی نظیر TTF اروپا و 
JKM آسیا را به ســقف های تاریخی جدیدی پرتاب کرده است. با 
کمیاب شــدن و گرانی شدید گاز طبیعی، نیروگاه های تولید برق در 
آســیا و اروپا به ناچار به سمت سوزاندن سوخت های مایع (مانند 
مازوت و گازوئیل) روی می آورند. این چرخش اجباری، در بدترین 
زمان ممکن، روزانه بین یک تا ۱٫۵ میلیون بشــکه تقاضای جدید 
برای نفت خام و فراورده ایجاد می کند که به مثابه بنزینی بر آتش 

بحران کمبود عرضه عمل می کند.
(SPR) ۴. بن بست نهادهای بین المللی و توهم ذخایر استراتژیک

در مواجهه با این اختلال عظیم، چشــم ها به ســمت آژانس 
بین المللی انرژی (IEA) و آزادســازی هماهنگ ذخایر استراتژیک 
نفت (SPR) توسط کشورهای مصرف کننده دوخته شده است. با 
این حال، ریاضیات بازار بی رحم است، بازار به سرعت درمی یابد که 
استفاده از ذخایر استراتژیک در شرایطی که چشم انداز مشخصی 
برای بازگشــایی تنگه وجود ندارد، صرفا به معنای تخلیه آخرین 
سپرهای دفاعی اقتصاد جهانی است؛ ادراکی که پس از اثر کاهشی 
اولیه، موج دوم و سهمگین تری از خریدها را در پی خواهد داشت.

تحلیل تفصیلی سناریوهای سه گانه در سایه جنگ
سناریوی اول: تخریب ساختاری و انسداد فرسایشی

این سناریو، تاریک ترین چشم انداز ممکن برای اقتصاد جهانی 
است. در این حالت، بحران از انسداد صرفا «لجستیکی و دریایی» 
فراتر رفته و به تخریب فیزیکی زیرساخت های استخراج، پالایش و 
خطوط لوله جایگزین تسری می یابد. با طولانی شدن توقف جریان 
روزانه حدود ۲۰ میلیون بشــکه نفت در روز، بازار به این قطعیت 
می رســد که کمبود عرضه با هیچ ابزار پولی یا ذخایر اســتراتژیک 
 (Force Majeure) قابل جبران نیست. اعلام فورس ماژور (SPR)
از سوی شرکت های ملی نفت خاورمیانه، پالایشگاه های مستقل 
آسیایی و اروپایی را به مرز ورشکستگی و توقف عملیات می کشاند. 
در ایــن نقطه، بــازار از فاز «تخلیــه ذخایر» وارد فــاز بی رحمانه 
«تخریب تقاضا» می شــود؛ یعنی قیمت ها آن قدر بالا می روند که 
مصرف کنندگان نهایی (از صنایع پتروشیمی تا حمل ونقل هوایی) 
توان پرداخت را از دســت داده و اقتصاد جهانی وارد رکود تورمی 
(Stagflation) عمیق می شود. در این سناریو، چشم بازار به خطوط 
لوله دورزننده تنگه (مانند خط لوله حبشــان-فجیره یا پترولاین) 
دوخته شــده اســت. در صورت هدف قرارگرفتن این شریان های 
تنفسی جایگزین، بازار آخرین امید خود برای دریافت فیزیکی کالا را 
از دست خواهد داد. بروز رفتار توده ای و خریدهای عصبی با هدف 
تضمین امنیت انرژی ملی، قیمت نفت برنت را به راحتی به کانال 

۱۵۰ ســوق می دهد. در صورت فعال شــدن فشردگی استقراضی 
(Short Squeeze) در بــازار کاغذی، قیمت ها می توانند به صورت 
لحظه ای و با جهش های ناپیوسته به سمت ۲۰۰ دلار پرتاپ شود.

سناریوی دوم: گشایش دیپلماتیک برق آسا و احیای شریان ها
این سناریو، نمایانگر پایان ناگهانی کابوس لجستیکی و بازگشایی 
کامل، ایمن و تضمین شــده تنگه هرمز در ســایه یک توافق جامع 
بین المللی است. بازگشــایی آبراه ها به معنای آزادسازی ناگهانی 
میلیون ها بشــکه نفــت محبــوس (Stranded Oil) اســت که 
طی هفته های گذشــته در مخازن روی خشــکی و نفتکش های 
لنگرانداخته تلنبار شده اند. بازار کاغذی که مملو از موقعیت های 
خرید متورم در قیمت های بالای ۱۰۰ دلار اســت، با مخابره اولین 
سیگنال های معتبر مین روبی و اسکورت ایمن ناوگان تجاری، دچار 
یک «فشردگی خرید» معکوس می شود. معامله گران برای خروج 
از بازار به سمت درهای خروجی هجوم می آورند. با فروکش کردن 
غبار بحران، معامله گران ناگهان به یاد می آورند که اقتصاد جهانی 
در چه وضعیت شکننده ای قرار دارد. رکود در بخش املاک چین، 
کاهش تقاضای صنعتی اروپا و نرخ های بهره بالا مجددا به عنوان 
وزنه های ســنگین به پای قیمت ها بسته می شوند. اوپک پلاس در 
این سناریو با چالشی تاریخی مواجه است: چگونه سیلاب نفت های 
تلنبارشــده و آزادشده پس از بازگشایی را مدیریت کند تا بازار غرق 
در مازاد عرضه نشود؟ یک سقوط آزاد و خشن (Flash Crash) در 
بــازار رخ خواهد داد. قیمت ها در کوتاه مدت از قله های بالای ۱۰۰ 
دلار به سرعت کانال های ۸۰ و ۹۰ را از دست داده و با شیب تند به 

سمت سطوح حمایتی بنیادین در بازه ۷۰ سقوط می کنند.

سناریوی سوم: بازگشایی قطره چکانی و نظامی شدن لجستیک
این محتمل ترین ســناریوی میان مدت در صورت حصول یک 
آتش بس شــکننده اســت. تنگه هرمز روی کاغذ باز می شود، اما 
اتمســفر بی اعتمادی و ترس همچنان بــر آب های خلیج فارس 
حاکم است. این «جنگ سرد دریایی»، شرکت های بیمه بین المللی 
حق بیمه ریســک جنــگ را در ارقام نجومی (مثــلا پنج درصد تا 
۱۰ درصد ارزش کل محموله) حفظ می کنند. بســیاری از مالکان 
نفتکش های غول پیکر (VLCC) از شــرکت های غربی و ژاپنی، از 
ورود بــه منطقه امتناع می ورزند. در نتیجه، اگرچه انســداد کامل 
رفع شــده، اما خروج نفت به صورت قطره چکانی و عمدتا توسط 
«ناوگان سایه» (Shadow Fleet) یا نفتکش های دولتی کشورهایی 
خاص با اسکورت ســنگین نظامی انجام می پذیرد. اصطکاک در 
زنجیره تأمین به طور کامل رفع نمی شــود. بــازار دائما در ترس از 
بازگشت به ســناریوی اول (انسداد مجدد) به سر می برد. «صرف 
ریســک» در این حالت به یک متغیر ســاختاری و چسبنده تبدیل 
می شــود که نمی توان آن را از قیمت پایه نفت جدا کرد. قیمت ها 
از سقف های هیجانی دوران انسداد کامل عقب نشینی می کنند، اما 
به دلیل هزینه های سرسام آور بیمه، کمبود تناژ در دسترس ناوگان 
دریایی و تداوم ترس، هرگز به زیر ۹۰ دلار باز نخواهند گشت. بازار 
در یک کانال فرسایشی، ملتهب و پرنوسان بین ۹۰ تا ۱۱۵ دلار نوسان 
خواهد کرد و هر تیتر خبری مربوط به تحرکات ناوگان های نظامی، 

می تواند نوسانات روزانه بین پنج تا هشت دلاری ایجاد کند.
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کارشناس ارشد مدیریت ساخت
امیررضا   اعطاسی ترجمه: احمد امیرخلیلی

لارس اسوندسن

آهاب در واشنگتن

 ایران به مرحله ای رسیده که گروه های مردمی به طور مستقیم برای حفظ نظام 
سیاســی حاکم وارد عمل شــده اند. حضور مردم در کف خیابان ها شانزدهین شب 
را هم از ســر گذرانده، کاری جمعی که هدفش را فقط حمایت از نظام جمهوری 

اســلامی در ایران نباید دانست، بلکه این بار به یک رقابت پررنگ، علنی و مشهودِ خیابانی تبدیل شده و از 
بامداد ۱۸ اسفند، تجمعات حمایت از رهبر سوم نظام هم به آن افزوده شده است. یک سوی این رقابت، 
وفاداران موجودیت و تمامیت ارضی «ایران» هســتند. در میان این گروه، تنها هواداران سنتی و همیشگی 
جمهوری اسلامی حضور ندارند. باید وفادارانی را هم در نظر داشت که نظام سیاسی مستقر را ضامن بقای 
ایران می دانند یا دست کم تا زمانی که این یادداشت نوشته شده، به نتیجه رسیده اند اکنون، ساختاری به نام 
جمهوری اسلامی است که جلوی تجاوز بیگانه می ایستد. سوی دیگر رقابت اما گروهی است که فعلا در 
فضای علنی در ســکوت فرورفته است. صدای علنی آنها در روزهای اخیر و به طور عمده، فقط زمانی به 
گوش رسید که رسانه آن ور آب (اینترنشنال) ترور آیت االله خامنه ای را تأیید کرد تا آنها برای ابراز خوشحالی 
رخی نشان بدهند. دیگر بعید است کسی اطلاع نداشته باشد «رضا پهلوی» خود را رهبر این گروه از مردم 
می داند. با وجود شــرایط جنگی، موفقیت های آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترور مقامات ایرانی و عدم 
قطعیت های امنیتی متعدد که حکومت با آن روبه روست، پهلوی در حوادث منتهی به جنگ رمضان به 
نظر می رســد به یک چیز بی توجه بوده است؛ آن هم «شرایط شکل گیری افکار عمومی» است. او اگرچه 
توانسته با هزینه آمریکا و اسرائیل و جنگ روانی و رسانه ای، روی ناکارآمدی، فساد و ضعف های ساختاری 
داخل ایران سوار شود و دل گروهی از مردم را به دست بیاورد، اما همه شرایط شکل گرفتن افکار عمومی 
این نیســت. فرهنگ جمعی در جامعه ایرانی که چند قرن است با آموزه های دینی همراه شده، الگوها و 
ویژگی هایی دارد. رضا پهلوی پشت سدّ باورها و ارزش های جمعی ایرانی گیر کرده است؛ ارزش هایی که 
در همکاری متقابل فرهنگ ایرانی و اسلام شیعی، بیشتر نمایان می شود؛ «وطن پرستی و دفاع از تمامیت 
ارضی، استقلال طلبی، غیرت و ناموس پرستی و دفاع از مقدسات» و باورها و ارزش های دیگری که می توان 
به این فهرست افزود. درحالی که بیگانگان از سال ها پیش برخی از این ارزش ها را -در ضعف مرجعیت 
رسانه ای داخلی از جمله صدا و سیما- برای جامعه ایرانی کم رنگ کرده اند یا حتی توانسته اند تعریف و 
معنای بعضی از آنها را به ویژه برای نســل جدید تغییر دهند، اما به نظر می رسد هنوز باور اکثریت مردم، 

مطابق خواســته بیگانگان نیست و گســتردگی لازم را پیدا نکرده است. الگوها و 
ارزش هایی که پهلوی و هواداران سرســخت او به آنها باور دارند و تبلیغ می کنند، 
بــا فرهنگ جمعی ایرانی تطابق ندارد. «تشــکر از ترامپ و نتانیاهو برای حمله به 
مرزهای ایران، ترور آیت االله خامنه ای به عنوان یک مقام عالی دینی و سیاســی، ترور فرماندهان نظامی، 
کشتار غیرنظامیان (از جمله زنان و کودکان)، توهین و فحاشی سازمان یافته به مقدسات و ارزش ها» دقیقا 
همان چیزهایی است که مردم می بینند با فرهنگ جمعی شان تطابقی ندارد. بنابراین افکار عمومی جامعه 
ایران رویکرد آنها را پس  می زند. رضا پهلوی دقیقا در همین نقطه شکل گیری افکار عمومی دچار معضل 
جدی است. در چنین شرایطی، او تلاش کرده از خودش چهره ای مردمی و مورد پذیرش اکثریت معرفی 
کنــد؛ با چه چیزی؟ با اظهارنظر در صفحات مجازی یا پخــش فیلم های کوتاه از خودش. پیش از جنگ 
رمضان، به دنبال جلب حمایت اقشار مذهبی ایران (با عنوان مخالفان جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی) 
رفت، درحالی که در فراخوان ها و شعارهای هوادارانش فحاشی و توهین سازمان یافته به مقدسات برجسته 
اســت. یا همین اوایل جنگ، گفت دلش برای کشته شدن سه قهرمان آمریکایی به درد آمده و ابراز تأسف 
کرد، اما درباره جان باختن کودکان در فاجعه مدرسه میناب ساکت بود. پهلوی در گفته هایش از تمامیت 
ارضی دفاع می کند تا روی همان باور میهن پرســتی ایرانیان ســوار شــود، ولی روی زمین و در واقعیت، 
پشــتیبان هایش در حال تخریب و کشتار ایرانیان هســتند. رضا پهلوی از سال ها پیش به عنوان یک چهره 
مخالف جمهوری اسلامی در ایران شناخته شده بود، اما در مدت اخیر نامش یکباره با پشتیبانی رسانه ای 
و ســایبری های فضای مجازی بیشتر بر سر زبان ها افتاد. او برای دستیابی به قدرتی که سال ۱۳۵۷ از او و 
خانواده اش گرفته شد، در آغوش بنیامین نتانیاهو رفته و برای دونالد ترامپ دُم تکان می دهد. حال آنکه 
اظهارنظر اخیر ترامپ نشان می دهد آن چنان هم معلوم نیست رضا پهلوی گزینه مورد نظر آمریکا برای 
دوران پساجمهوری اسلامی باشد. این یعنی او از تاریخ درس نگرفته؛ وقتی که بود و نبودِ پدر و پدربزرگش 
در ایران به اراده آمریکا و انگلیس بستگی داشت. رضا پهلوی خواسته یا ناخواسته وارد قمار بزرگ اسرائیل 
و ابزار نتانیاهو برای در هم شکســتن مقاومت ایران شده است. گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی هم 
آرزوی براندازی را در این دیده اند که او از هزاران کیلومتر آن طرف تر از مرزها بیاید و ایران را آباد کند! در یک 

ارتجاع و بازگشت از جمهوریت به سلطنت؛ آن هم به دست یک «شاهزاده پروازی!».

شاهزاده پروازی
روزنامه نگار

ابراهیم اسدی بیدمشکی


